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* جعفري محمدعيسي

 چكيده
به تجربة عرفاني به و و در مواردي، غيرديني و لحاظ تعلق آن به حوزة ديني دليل رهاوردهاي معنوي

و آگاهي از تجربه عرفاني. اي يافته است گاهي معرفتي آن، اهميت ويژه به همين دليل ضرورت بحث
ي اسلامي عرفانة تجربتيماه«كه پرسش رو با عنايت به اين نوشتار پيش. گردد اسلامي نيز نمايان مي

وستيچ و توصيف داده»ي آن كدام استهايژگيو هاي عرفاني پاسخي كوشيده است با تحليل محتوا
شناسي، براي اين منظور، نخست ماهيت تجربة عرفاني اسلامي بر اساس هستي. مناسب براي آن بيابد

و انسان جهان و شناسي و سپس بر اين. هاي آن تعريف شده است يژگيشناسي عرفان اسلامي تبيين
ميگر تجربهاساس، تجربة عرفاني اسلامي در پيوند با جهان بيرون از وجود  به. كند معنا پيدا اين پيوند،

مي آن، ويژگي همگاني به بودن را . گر، ويژگي افتراقي داردي فردي تجربههاتيقابللحاظ دهد؛ هرچند
و تب جهان، ويژگي طوليبرابري مراتب وجودي انسان با مرا بهنما واقعبودن دست يي اين تجارب را

ناپذيري اشتباه گرفته دشواريابي، ويژگي ديگر تجربه عرفاني اسلامي است كه گاهي با بيان. دهديم
و نيز، ويژگي زمينه مي گر مندي كه تنها در تجارب صوري وجود دارد، زمينة خطا را براي تجربه شود

. شونديمو از تجارب صحيح جداريپذصيتشخي خاصي،ها سنجهاما اين خطاها با آورد؛ فراهم مي
و تبيين خاصي از تجربه عرفاني اسلامي، ويژگي هاي متفاوتي بدين ترتيب، نوشتار حاضر با ارائة تحليل

مي از ديگر تجارب عرفاني، به .دهد دست

و جهان،:واژگان كليدي پذيري، مندي، بيان نمايي تجربه، زمينه واقعتجربه عرفاني، تطابق وجودي انسان
.هاي تجربه سنجه
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و عرفاني از ديدگاه اسلام ماهيتةتجرب  از نـوع علـم حـضوري شـهودي دارد

و قابليتأمنش. شود محسوب مي كننده فردي تجربههاي اين تجربه، تجلي قدسي

را شناسي تكيه دارد اين تجربه بر نوع خاصي از هستي. است ازتفـاوتم كه آن

از مطابقـت آن بـا به همين دليل در تجارب ديگر،؛ كند مي ديگر تجارب عرفاني

مي. شود عالم هستي بحث نمي  بـه توانـد مطابقت تجربه عرفاني با مراتب هستي

راو همگاني يي بدهدزا معرفتونمايي واقع آن ويژگيِ  تضمين كنـد نيز بودن آن

و نادرستي تواند معياري براي سنجشميهمو از سويي   تجارب عرفاني درستي

. باشد، در مراتب مختلف سلوكي)گران نهايي توسط تجربه( مبتديان

گذرانـد از وسـعت كه از سـر مـي هايي گر با تجربه تجربه،در تجربه عرفاني

بـه تجـارب) لحـاظ انفـسي بـه(شود؛ زيرا انـسان هرگـاه وجودي برخوردار مي 

) حاظ آفـاقيلبه(تر يابد، به همان ميزان از قيدهاي مراتب پايين ري دست مي بالات

و توسعة و اطلاق ازبه. كند وجودي پيدا مي رهايي يافته عبـارتي، انـسان هرچـه

و اطلاق نزديك  و به وحدت تـري تر شـود از وجـود وسـيع كثرت فاصله بگيرد

و بر عكس، هرچه به كثرت نزديـك برخوردار مي  و از وحـدت دورتـر تـر شود

و در نتيجـه از وجـود محـدودتري برخـوردار خواهـد بـود شود . از قيود بيشتر

همگر تجربهبنابراين و بـه عـالمةي كه از و عقلي رهايي يافته  قيود مادي، مثالي

و صفات(الهي به) اسما  كه هنوز برخي از اين گري تجربهراه يافته است، نسبت

گر با رسيدن بـه وجودي بيشتري دارد؛ زيرا تجربهعتوسقيود را به همراه دارد،

كسي كه به مرتبة عقل. كندمي با آن مرتبه اتحاد وجودي پيدا،هر مرتبه از هستي 

ب  يابـد وجـود حقـاني پيـداو كسي كه بـه عـالم الهـي راه رسد وجود عقلي كل

بخـشي وسـعت«از ويژگـي توان گفـت كـه تجربـه عرفـاني مي بنابراين. كند مي

راو وجود تجربهبرخوردار است» وديوج .بخشدميتوسعهگر
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و نقش انسان در برخوردارشدن از محتواي تجارب عرفـاني، انفعـالي اسـت

و مـيكن تنها نقش تسهيلگر تجربه ت توانـد قابليـ نده را بـراي دريافـت آن دارد

يو با عنايت موجودي بيرونة اصل تجربه با افاض.دريافت را در خود ايجاد كند

مي) خداوند يا فرشته(قدسي  انـسانيبنابراين، تجربـه عرفـاني امـر. يابد تحقق

و قابليت لحاظبه(محورانه نيست؛ هرچند انسان در ايجاد آن تـا) ايجاد استعداد

.حدي نقش دارد

 كـه جـزو تجـارب عرفـاني1 از امور غيبي:امامان معصومين نمونه، براي

ميب دسته رابـر تـصريح ايـن پيـشوايان، ايـن آگـاهي بنا. اند بوده شود، آگاه ندي

از«: گويـد عمـار سـاباطي مـي بـراي مثـال،. ها افاضه كرده اسـت خداوند به آن

 خير؛ اما وقتي: به غيب آگاهي دارد؟ فرمود امام آيا: پرسيدمgجعفر صادق امام

را امام اورا علـم بـه آن خداونـد بداند] از غيب[بخواهد چيزي » دهـد مـي بـه

).641و 1429،1:640ني، كلي(

مي به نـه( فعالانـهرا آن آگاهي كه انـسان آن نوعبا يادشده، رسد آگاهيِ نظر

آورد، تفـاوتي مـي دستبهبدون پيوند با امر قدسيوها از راه رياضت)نهانفعالا

بههر ظاهر؛ زيرا به نداشته باشد  مي دو آگاهي گـردد؛ دنبال خواست انسان محقق

به. شود به روايات، اين برداشت تأييد نمي اما با دقت  اي گونه مفاد برخي روايات

و دريافـت آگـاهي را نفـي مـي است كه ملازمـه . كنـد اي بـين خواسـت انـسان

مي«: فرمايد ميgباقر امام و مـا گاهي علم به روي ما گشوده ]بـه غيـب[گـردد

و گاهي علم از ما بـاز آگاهي مي و مـا چيـز داشـته مـي يابيم ]از غيـب[ي شـود

).637و 636: همان(» دانيم نمي

مي.1 و(امور مربوط به قبل از ايـن دنيـا: شود گفتني است امور غيبي شامل موارد زيادي شـامل مراتـب هـستي

كه)امور اخروي(؛ امور مربوط به بعد از اين دنيا)موجودات مربوط به اين مراتب   بالفعـل صورتبه؛ امور دنيايي

و پوشيده است همگ طوربهو و نظر انسان پنهان و علـم بـه مـي حساببهي از اين امور غيبي طبيعي از ديد آينـد

 طبيعـي صورتبهاين امور. گويند، علم به همه اين امور است از آن سخن مي:امور غيبي كه پيشوايان معصوم 

و تنها از راه دست ميبه) تجربه عرفاني(هاي خاص يافتني نيست .آيد دست
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و البته انسان و قابليت سلوك، مي با رياضت را تواند استعداد  دريافت تجربـه

بهاي گونهبهدر خود تقويت كند از كه و راحتـي از ظـاهر بـه بـاطن عبـور كنـد

 اش را بـالا بنابراين اگر انسان قابليـت درونـي؛شهودات عرفاني برخوردار گردد 

) شـود كه در آن، گـذرا از شـهود عرفـاني برخـوردار مـي(ببرد، از حالت تلوين

ميو درآمده ةدر حالت تمكين، مشاهدات عرفاني بـه اراد. رسد به حالت تمكين

مي مشاهده افتـد؛ طوري كه هرگاه اراده كند، شهود اتفاق مـيبهگيرد؛ گر صورت

در( فيض از سوي فياض مطلقةزيرا براي افاض  و جز موارد خاص كه مصلحت

گـواه گفتـه روايت پيش. منعي وجود ندارد) را دارد حكمت اقتضاي عدم افاضه 

.اين مدعاست

معناي نفي كليت وقوع تجربه بـدون پيونـد بـا امـر قدسـي آنچه گفته شد به

كهيهاييتوانانيست؛ از ديدگاه اسلام نفس انساني   رياضـت براثر شگرفي دارد

اي)مقدسهرچند غير( ميهاييتوانان، و نفـس فعليت  كارهـايي توانـديم ـيابـد

را تر از توانايي فرا و حوادث آينده ماننـد( كندينيبشيپهاي جسماني انجام دهد

و مرتاضـان از آن برخـوردار مـي آنچه  آن كارهـايي را انجـامةليوسـ بـه شـوند

واقعيـت بدين ترتيب تجارب برخاسته از تقويت قواي نفساني از آثار ). دهنديم

.شوند خارجي برخوردار مي

 بـه كمـك جِنيـانو ديگر در تجـارب غيرقدسـي، گـاهي شـياطين از سوي

از غيـب)1خلقتشان نوع لحاظبه( خبرهاي محدودي را كه آنانو گر آمده تجربه

و بدين ترتيب، وي از برخي اموري كه ريـشه در واقعيـت دهنديمدارند، به او 

.شود دارند آگاه مي

 امـوريو كـردهينيآفر نقش،، خود نفس غيرقدسي مواردي از تجارب اما در

و جسم لطيفي دارنـد)15: الرحمن( اند شدهدهيآفر، از آتش)50: كهف( جنيان كه شياطين نيز از ايشان هستند.1

وي عبور مي راحتبهطوري كه از موانع مادي و در مـواردي بـه يي منتقل مـيجابه از جايي سرعتبهكنند شـوند

ميها آسمان و خبرهاي آسماني را دريافت و به دوستانشان در زمـين رفته  كـساني كـهروني ـازا. دهنـد مـي كنند

ميآگ مي اهانه يا ناآگاهانه تحت حاكميت آنان قرار .شوند گيرند، از اين امدادهاي جنّي يا شيطاني برخوردار
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و به او ارائهميگر تجربهبراي)با قوه خيال(را  كه واقعيت خارجي دهديمسازد

و غيرحقـاني عارفان مسلما نظرازهمين لحاظ،به. ندارد ن تجـارب بـه حقـاني

و شيطاني( مي) نفساني ةنكت. خواهيم گفت گردد كه در آينده از آن سخن تقسيم

ت غيرقدسيمهم در تجارب گـر توسـعة جربـه آن است كه با اين نـوع تجـارب،

و به درجه دست نميو به آرامش واقعي كندينموجودي پيدا   بـالاتري هاي يابد

و تنها در محدوده از تجارب راه پيدا نمي امـور دنيـايي متوقـفاز خاصاي كند

و بـه تجـاربينوعبهممكن است افرادي. ماند مي  از خلسه كامـل نائـل آينـد

 حقـاني توانـدينم اين تجارب لزوماًدست يابند، اما) ورنگ شكليب(غيرصوري

راگر تجربهتينهادر.باشد و غيرحقـاني بنـا بـر(ممكن است تجارب حقـاني

و ناپاكي نفس و)ميزان پاكي 1. دريابدگيديتن درهم، با آميختگي

و علـم بـاطن همـان علـم لـدنّ ايـي اسـلاميگر در معنويت ادراك شهودي ي

و شريعت است كه خداوند به منْ علَّمناهو«: است دادهشگان خاصبندپيامبران

وقتي طالب حقيقـت، بـه).65:كهف(؛ ما از نزد خود به او علم داديم»علمْاً لَدنَّا

و  و درونش را از فكر بـ ياد ذكر مداوم رو آورد و ه درگـاه غيرحـق خـالي كنـد

و معـارف پروردگار فقيرانه به تضرع بنشيند، خداوند متعال شـهود اسـرار الهـي

ي بـين هماننيابرقراري.)1:31،تايب،يعرب ابن:كن(كند مي عطارباني را به او 

مي مكاشفات تجربه و شهودات پيامبران سبب ،شود كه چنين علـم اعطـايي گران

و اشتباه مصون بوده گـران به همـين دليـل، تجربـه؛ تلقي شود نماعواقو از خطا

 كننديم كه اين علم شهودي را بدون واسطه از خداوند دريافت انديمدععارف، 

 شتر،يبلي تفصيبرا(رونديمو به خطا رنديگيمو ديگران علمشان را از غيرخدا

 اهرظبهاين تخطئه، ). 495: 1428؛ جيلاني، 3:413، 2:253، 280عربي، ابن:كن

 انـد دادهناظر به علم عالمان رسمي اسلامي است؛ اما با ملاكي كه عارفـان ارائـه

مي نجم.1 ا گويد الدين دايه بصي واقعه تنها براني كه مفايرتي صاحبان مـديـ موحـد هـا، همنرَبـِ. شـودي واقـع

و راهب  رها فلاسفه وتيوند اما از انوار صفات وحدانشمي برخورداري از مكاشفات،اضتيبراثر  محتجب هـستند

درتي از لباس بشرستندين قادر و .)294 تا 292: 1379رازي،( به فنا برسندتينها فراتر روند
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وةتخطئه يادشـده، همـ) مانند آنچه گذشت( ازيرعرفـانيغي هـا تجربـه علـوم

و گراتيمعنويهاانيجرتمامي ، جـهينتدرورديـگيمبردرراينيرديغي ديني

.يي برخوردار باشدنما واقع از توانديم تجربه معنوي عارفان مسلمان،تنها

���9'( ���A�? L��*K ��07 

 برخـورداري لحاظبهو محتوامندبودن تجارب عرفاني اسلامي بودنزا معرفت

و پيوند آن با امور واقعي اسـتيشناسيهستةآن از پشتوان  كـه آنجـااز. خاص

و واقعي تت بيروني هستي و درجات است، اين تجارب نيز به عداد داراي مراتب

و مراتب دارند  و، عرفانييشناس انسانبر اساس. مراتب هستي، درجات  مراتـب

و از همـديگر تفكيـك جزئـي صـورت بـه گـر درجات سلوكي تجربه تـر تبيـين

و تعريف. گردند مي و درجه به مقامات عرفاني تعبير گـاهي. شـونديمهر مرتبه

:1377،1 انـصارى، عبداالله خواجه:كن(اند گفتهاين مقامات را تا هزار مقام نيز 

 عرفاني در مقايسه بـا ديگـر بنابراين هر تجربه).9: 1426و بقلي شيرازي، 255

و افتراقي باشد توانديمتجارب عرفاني  جهـتآناز: داراي دو حيثيت اشتراكي

و، است واقعبهكه ناظر  كـه جهـتآناز با ديگر تجارب حيثيت اشتراكي دارد

، حيثيت متفاوتي بـا ديگـر تجـارب گردديبازم كننده تجربه فردييهايژگيوبه

و مراتـب انـسان) تجربه( شهودرونيازا؛عرفاني دارد عرفاني به تعداد حـالات

و آنكه بنابراين تجارب عرفاني در عين؛شود متعدد مي   بـر اسـاس مـتن هـستي

و از سنخ واحدي برخوردار  فـرديِيهاتيقابل بر اساس،ندواقع همانندي دارند

مي تجربه و مقامات سير سالكانه كـه سـالكان. توانند متفاوت باشند گران، مراتب

و پيشرو  را،كامل و تشريح آن  بر اساس همـان حيثيـت اشـتراكي كنند،ميتبيين

 خـرداز دور بـهو اسـاسيبـ يي،هـانييتب عارفانه است؛ وگرنه چنينيها تجربه

بربن از سوي ديگر1.منطقي خواهد بود وا  متفـاوت افـراد،يهـاتيقابل استعداد

بـيها دستورالعمل شـود كـه بيـانگر حيثيـت تمـايزي آنـان داده مـيه جداگانه
 

و برخي از پژوهشگران به نمونه.1 آنريپذ انتقالهايي از اين حيثيت اشتراكي اشاره كرده ي تجربـه عرفـاني را از

.اند گرفتهجهينت
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. عارفانه استيها تجربه

به اند كه در ديدگاه عارفان مسلمان مدعي  مربوط كشفشانهايشان، تا آنجا كه

نوگريكدي، اختلافي با شوديم ،و شـبههر اسـت ندارند؛ زيرا اين كشف از سنخ

بي ابن:كن(توان ورود به حوزه آن را ندارد  آنـانكهنيهم اما؛)3:26تا، عربي،

بهو فكرشان استفاده نظر از مي كنند، اختلاف و اخـتلاف وجود  ويژگـي نيـز آيد

و نظر است :گويدميباره ايندرمولوي).1:341، همان:نك(فكر

ز اي ستش چنـين رفتـار دسـت گر نداد ن ولايت از كـى اسـتان خبرها

كــه هـست در علــم ظنــون چنـان آننايـن عيـو ميـان نـى خلافـى يك

ــق ايــن خبرهــا ويــن روايــات محــق ــر وى متف ــر ب ــزاران پي ــد ه ص

)4136 تا 4134ب:6، دفتر1375مولوي،(

و اختلافت حيث  عرفاني در مواردي با ايـن ويژگـي همـراه هاي تجربه مايز

ك ميه تجربه است در اين صـورت بـا. افتد بدون پيوند با واقعيت خارجي اتفاق

و   گونـهنيـا. شـود تجارب، اين نقص آشـكار مـييها سنجهمراجعه به معيارها

و محـور انـسان جـهينتدرو تجارب تنها به فاعل شناسا متكي بـوده در هـستند

زا، معرفـت كـه مطـابق واقـع، شـونديمـ در مقايسه با تجـاربي ارزيـابيتينها

.نداو قدسيخدامحور

 برخوردار از مراتب بـالاترِ گرانِ به تجربه بودن تجارب عرفاني همگاني حيث

و تـر تجـارب مراتـب پـايين دهد كـه آنـانمي تجارب، اجازه را ارزيـابي كـرده

و سـقم را از صاحبان آن   بـا وارد تـازه بنـابراين سـالكان. آن آگـاه كننـد صحت

مي(د مراجعه به اين افرا و خضر راه شناخته و بـه) شوند كه مرشد، پير درسـتي

 وادي سـلوك،، ايـن راهنمايـانِنيهمچنـ. كننـد تجاربشان اطمينان مـي نادرستي

و اسـتعداد آن فـرد، پيشاپيش نقشه راهي را براي هر فرد، با توجـه بـه قابليـت

تانك ترسيم مي   مـسير موجـود در هـاي در مسير راه، بتواند خود را از خطر او ند

.سلوك، حفظ كند
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و بـا(آنهـايهـا مـشابهت لحـاظ تجارب عرفـاني بـه زاييو معرفتيينما واقع

و امـصار عارفان مسلمان. است) از تأييدات شريعتآنبرخورداري در اعـصار

ايـن اسـاس بـر. انـد متفاوت، از تجـارب مـشابهي از مـتن واقـع گـزارش داده 

شناسـي هـستي. وجـود آمـده اسـت بـه شناسـي خاصي از هستي نوعها مشابهت

و بـا پديدآمـدن عرفـان نظـري عربي را ابن عرفاني ،و پيروان وي از قرن هفـتم

 هـستي بـه يـك وجـودة، همـيشناسـيهـست در ايـن. كردنـد ارائـه وضـوح به

مي)يتعالحق( هر منحصر و غير از او نام هـستي) مجازي صورتبه(آنچهشود

مينهاآنبر  و تجلّيات او محسوب مـي هاده از. شـوند شود شئون ايـن تجلّيـات

و صفاتي حضرت   بـه تجلّيـات خلقـيو شده شروعيتعالحقتجلّيات اسمائي

و ماده( و عقول، مثال مي) عوالم ارواح  انـسانيشناسـيهـست در اين. شود ختم

ميياله را از عالماشيوجودسير و بـه سـمت عـوالم خلقـي آغاز تنـزل كنـد

و مي ميتينهادركند و حس در اين سير كه از آن به معـراج. رسد به عالم ماده

،شود انسان با گذر از هـر مرتبـه از مراتـب هـستي تركيب يا قوس نزول ياد مي 

و سـير هاي خاص آن مرتبه را به خود مـي ويژگي و سـپس در بازگـشت گيـرد

به)يالهعالم(مجدد به سمت عالم بالا  هـاي وجـودي سهمهر مرتبه، با رسيدن

&���Pfِ حكمبهآن مرتبه را 
َ
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و اين واگذاري با روي. كند مي گرداني روح انـسان از جـزء مناسـب هـر مرتبـه

و ضعيف علاقهيب و آن مرتبـه شدن حكم مناسبت بـين شدن به تدبير آن جزء  او

: 1374، فنـاري(رسـدميياله اول يا عالميجابهتينهادرورديگيمصورت

: 1374قونوى،(شود از اين سير به معراج تحليل يا قوس صعود تعبير مي ). 632

105 .( 

ورديـگيم بدين ترتيب مشاهدات يا تجارب عرفاني، صورت طولي به خود

وةاندازبههر شخصي  اين مراتب را در قوس صعود طـي،قابليت خود استعداد

هر مي و ،تر از تجارب بالاتري برخوردار شده باشد نسبت به افراد پايينكسكند
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مي كامل مي تر محسوب و  ترتيـب، بـدين.توانـد آنـان را دسـتگيري نمايـد شود

و خـضرِ راه بـراي پيمـودن مراتـب ضرورت  برخورداري از راهنما، مرشد، پيـر

ميسلوكي نم .در آينده به اين بحث خواهيم پرداخت. كند ود پيدا

، مراتب وجودي انسان با مراتب جهان هـستي مطابقـتيشناسيهستدر اين

و 659: 1374فنـاري،(شـود تين يـاد مـيسخنيا برابري دارد كه از آن به تقابل

ل تقابدراو مشابه آن در خارج از وجودة وجودي انسان با مرتبة هر مرتب.)660

و حسي انسان با مرتبه مـادي جهـان، مرتبـه خيـالي و تطابق است؛ مرتبه مادي

) خيال مطلق يـا مثـال منفـصلِ(انسان با مرتبه مثالي) خيال مقيد يا مثال متصلِ(

و عقلي انسان با مرتب و مرتبه نفسي و عقـل كـل در جهـانةجهان  نفـس كلـي

و همان گونه كه جهان خارج در نه ايت برخوردار از حـصه خارج مطابقت دارد

تياله و بـدين رتيـب بـين انـسان است، انسان نيز برخوردار از اين حصه است

مي)ريكبعالمَ(و جهان هستي)يرصغعالمَ( و تطابق برقرار 1.گردد تقابل

در قهري قوس نزول را طي مـي صورتبهموجودات و هـر موجـودي كننـد

 ايـنة انسان تا آخـرين مرتب ـملهجاز موجودات مادي.گيرد مرتبه خود قرار مي 

و طـي مراحـل در قـوس صـعود. روند قوس را مي اما بازگـشت بـه عـالم بـالا

دورونيازا قهري نيست؛ لزوماًكم براي انسان دست  براي انسان اين بازگشت به

و غيراختياريصورت بازگشت غيراختياري با مرگ. افتد تواند اتفاقمي اختياري

و مي طبيعي انسان اتفاق  نيـز افتد كه انسان جسم مادي خـود را بـه عـالم مـاده

ميجيتدربهديگري از جهان خارج را هاي حصه  ـنهادركنـد كـه واگذار درتي

. رسـد مـي) اسم خـاص الهـي كـه حـاكم بـر اوسـت(يالهة به مرتب كبراقيامت

و سيروسلوك اتفاق مي  مراتببهافتد كه با رسيدن بازگشت اختياري با رياضت

ت.1 انـو جـزعم  العالم الاكبر انطوى فيكو رم صغيرـك

نك175: 1411، ميبدى( ).1:292، 1383صدرالدين شيرازى،:و نيز،

عـالمدررا خـويش تـواى پنداشتهلجهـازكنيولستوتدر همه عالم

ــه پــسىيتـو اصـغر عـالم صـورت به پس ــى ب ــالم معن ــرا ع ــو كب ىيت

)92و91: 1370جامى،(
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 امكان بازگشت مجدد به عالم مـاده بـراييالهو درجات عالم هستي حتي عالم

و ديني بـه مـرگ اختيـاري. شخص وجود دارد از اين سير، در اصطلاح عرفاني

1.شود تعبير مي

و سير انفسي وقتي هر يك از مراتب وجودي به همين لحاظ عارف با سلوك

ع ابدييمعالم دروني خود را  و بـدين مـي نائـل الم بيروني، به مشابه آن در آيـد

و سير انفسي  بـدون سـير. افتـد با سير آفـاقي اتفـاق مـي زمانهمترتيب سلوك

و؛ زيرا چنانستينپذير انفسي، سير آفاقي امكان  كه گذشـت، انـسان بـا سـلوك

و اين توسعه وجودي همان اتحـاد بـا تجربه عرفاني توسعه وجودي پيدا مي  كند

و وانهادن قيود مراتب پايين هر يك از مراتب هستي  و جدايي در قوس صعود تر

و هاستآناز  و جـدايي از قيـود هـستي بـدون اسـتعداد و اين توسعه وجودي

و سير در انفس امكان .ستينپذير قابليت دروني

 لحـاظبه) عرفانييشناسيهست از نظر صرفبا(مراتب طولي تجارب عرفاني
و تبيين استني) عرفان عملي(سيروسلوك انساني  در كـه آنجااز.ز قابل توضيح

و سير سلوكي، عارف، در درون خود سير مي  عرفـاني،يشناس انسان لحاظ به كند
و اخفـا(وجود وي داراي مراتب طولي اسـت بـا)2نفس، عقل، قلب، سرّ، خفي

با نگاه به آثار موجود در حـوزه. شود سلوك، اين مراحل از پايين به بالا طي مي 
و دستورهاي سـالكانه مـي عرفان  و بـودنزاي بـه معرفـت راحتـ بـه تـوان عملي

 شـرح منـازلة نمونـه، كاشـاني در مقدم ـبراي. بودن اين تجارب پي برد نما واقع
و چينش خاص آن سخن مي و ابتـداي ايـن السائرين، از اين مراتب طولي گويد

مييشناس انسان لحاظ به مراتب مر، از نفس شروع تبه قلـب شود سپس سالك به
و در مرتبه بعد به درجه عقل صعود مي  در. گـرددمينائلكند همـه ايـن مـوارد

ميآنازپس. افتد عالم خلق اتفاق مي  از. كند به مرتبه روح صعود در اين مرحله
 

َ/.َ �-�ـ-� ,+ـَ*«: در روايت نيز توصيه شده است كه قبل از مرگ طبيعي با مرگ اختياري بميريد.1 : نـك(.»�-�ـ-0

).1:358، 1383صدرالدين شيرازى،

و معرفـت.2 بِازاي خارجي در عالم واقع دارد كه تضمين كننده واقع نمايي زايـي ايـن تجـارب همين مراتب، ما

.است) شناسيانلحاظ انسبه(
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و صـفاتي( به مرتبه حقيو سير، سالك از مرتبه خلقي گذر كرده ) فناي اسمائي
 از هستي خوديكلبه فناي ذاتي است كه انسان بالاتر از اين مرتبه. يابد دست مي

ميورهايي يافته (يابد به هستي حق، تحققّ ).129 تا 122: 1385قاساني،:كن.

 وجـود محتـواي آن در آثـار رغـم بـه عرفانييشناسيهست عربي، ابن قبل از

 تبيينيشناس انسان لحاظبه تجارب عرفانيرو؛ از اينپيشينيان، شكل نگرفته بود

و مي  كـه برگرفتـه از هـانيـيتبو صحت سنجي تجارب با اينيينما واقعگرديد

.شد تجارب نهايي پيشينيان بود، سنجش مي

 هر يـك از عـوالم هـستي، تناسببه عرفاني،يشناسيهست كه در گونه همان

و بعد متمايز مي و مراتب وجودي انـسان بـاوش شهودات انسان از مراتب قبل د

دروش ابقت داده مي مراتب هستي مط  عرفاني نيز شهودات انـسانيشناس انساند،

از مراتب دروني انسان، سامان مي تبع به و هـر مرتبـه از تجـارب سـالكانه، يابـد

و بعدي متمايز مي  بدين ترتيـب مراتـب طـولي ايـن تجـارب. شود مراتب قبلي

ميو همگاني) شناسانه انسان(عرفاني  .گردد بودن آن واضح

بربسالكان و نيز نا راي فردي، مسير سـلوكي يكـسانيهاتيقابل نوع سلوك

شوندمي برخي ديگر در ميانه راه متوقفو كنند؛ برخي در ابتداي مسير طي نمي

مراتب سلوكي بر اسـاس سـير درونـي. يابندو برخي نيز به مرحله نهايي راه مي 

ازدباي بالاتر اتبمربهانسان داراي مقامات متعددي است كه انسان براي صعود 

و مقامات براي برخيها آن و گذر از اين مراتب و بـراي سـرعت بـه گذر نمايد

و برخي نيز توان عبور از آن را نمـييرگ مي صورتيكندبهبرخي ديگر . يابنـدد

و قابليـت طور همان و تفـاوت سـلوكي، از اسـتعداد  كه ذكر شد، اين اخـتلاف

ا و نيز ميزان تلاش وي در ميسالك .شود مر سلوك ناشي

��.7 "%�NO�� 

و آن را يكي از ناپذيري بياناولين بار ويليام جيمز از  تجربه عرفاني سخن گفت

 مـراد از). See: James, William, 1982: 8( تجربه عرفـاني دانـستيهايژگيو
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 از تجربه به عبارت آمده دستبه تجربه عرفاني آن است كه محتواي ناپذيري بيان

 پرسش اين است كه عارفان1.نمايديمو الفاظ براي تعبير از آن نارساديآينمدر

.پذيرنا يا بيانداننديمپذير را بيانتجاربشانمسلمان،

و سخنان عارفان مسلمان،  دريافت كه آنـان توانيمبا مراجعه به آثار عرفاني

تج، مطلقناپذيري بيانبه و بـاور ندارنـد؛ بـراي همـين همـواره از ربـه عرفـاني

.اند گفته سخن محتواي آن

و شـهودات عرفـاني، بـه از قرن هفتم به بعد رويكرد عارفان در بيان تجارب

و از آن به بعد آثار زيـادي بـا ايـن رويكـرديهاليتحلسمت   عقلي كشيده شد

 به ديگران حكايت شهوداتشانمندي عارفان به انتقال كه اين از علاقه2پديد آمد

از. آن اسـت پـذيري بيان به ديگران فرع3شن است كه انتقال تجاربرو. كند مي

و آثـار انـد كـرده نتيجه گرفت كـه عارفـان مـسلمان تـلاش توانيماين  نتـايج

 در چند قـرن بعـد،ها تلاشاين. را حتي براي غيرعارفان بيان كنند مشاهداتشان

را. توسط ملاصدرا شكل ديگـري بـه خـود گرفـت بـا وي مـشاهدات عارفـان

دريها برهانوها استدلال آن عقلي و بـا روش فلـسفي بـه بيـان هـم آميخـت

و توفيق خوبي نيز  فل. آورددستبهپرداخت و عرفـان در كنـارساز آن به بعد فه

و حكمـت متعاليـه  و هر عارف، فيلسوف بود و هر فيلسوف، عارف هم نشستند

و روش فلسفي،  ارب عرفـاني را بـه تج ـپذيري بيانصدرايي با محتواي عرفاني

4.تصوير كشيد زيبايي به

).132 تا 115: 1390،يلياسماع:كن(در نوشتاري، حوزه مفهومي بيان ناپديري به خوبي تبيين شده است.1

به.2 شد) عرفان عملي(، در مقابل رويكرد پيشين عارفان»عرفان نظري« اين رويكرد بعدا .شناخته

و گونه همان.3 و كه گذشت، شهودات عرفاني از نوع علم حضوري  قابـل جهـتنياازمتكي به شخص است

و تعبيـر از آن، در قالـب الفـاظ زمينـه انتقـال را فـراهم انتقال  به ديگران نيست؛ اما تبديل آن بـه علـم حـصولي

ميرونيازا. سازد مي و در اين نوشتار وقتي از انتقال تجارب سخن گفته شود مراد همين حيثيـت علـم حـصولي

.تعبير لفظي از آن است

 بـرايشيهـا تلاش صدرا با همهرونيازاپذيري آن است؛ گفتني است دشوارفهمي تجارب عرفاني غير از بيان.4

مي تبيين مشاهدات عارفان، خود به دشواري فهم آن اشاره مي و و) معارف عرفاني(علم باطن«: گويد كند دشـوار

و مشكل است و عمل به آن سخت ).379و2:30: 1383صدرالدين شيرازي،(،»دقيق
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 كه اند بوده، كساني نيز دانستنديمپذير را بيانشان تجربه عارفان آنكه وجود با

: نـك(دادنديمو براي اين ادعا برهان ارائه دانستنديمناپذير اين تجارب را بيان

1).391و 3:390، 1375، نصيرالدين طوسىهخواج

م  ناپـذيري بيـان، اسـت نگرانـي عارفـان مـسلمان بـودهةايچيزي كه همواره

و شهودات عرفاني  محتـواي ايـن ديريـابيو بلكه دشـوارفهمي نيست؛ تجارب

و هـضم آن را داشـته تجارب ي هـا ذهـنو است كه تنها افراد خاصي توان فهم

و همگاني از فهم آن ناتوان است؛  تلاش عارفان در بيـان وجودبارونيازاعادي

و سـنگيني تجارب و استبعاد افرادي را در پي داشته شان، ناتواني در فهم، استنكار

و بـدين ترتيـب، مخالفـاني را در ادوار  آن بر برخي از اذهان سايه انداخته است

 در طول تـاريخ، عارفـان از سـويرونيازا؛ آورده است مختلف ضد عرفان گرد 

و در مواردي و زندقه متهم شده  ـباورها را بر سـر شانجانمخالفان به كفر  شاني

2.اند گذاشته

، خاصشاناز آغاز انتقال معارف عرفاني از سوي پيشوايان معصوم به اصحاب

و مييدشوارفهماين ثقالت و درگيري، آن معارف را همراهي و نزاع كرده است

و مخالفان آن از آن زمان ميان ي هـا گـزارش. شـود مـشاهده مـي تاكنون موافقان

بهمي تاريخي نشان دهد اين پيشوايان با توجه به اين ويژگي مشاهدات عرفاني،

و باورهـاي آن اصحاب توصيه مي  شـان را از ديگـرانيعرفـان كردند كه تجارب

ن يكـي از ايـناعبـدالرحم بـن يـونس. رو نـشوند با مشكل روبـه مخفي دارند تا 

ود بـر شـكايتgكاظم امامبهنددخوانيم مردم او را زنديق نكهيااصحاب از

و هر چيزي را به آنـان نگويـد؛ زيـرا امام به او توصيه كرد كه با مردم مدارا كند

در گـزارش ديگـري، ). 488: 1409كـشى،(انـد نـاتوانها آن گفته از درك مردم 

ج جابربن و سررسـيدن صـبرش در يزيد و اسـرار عرفـاني عفي از ثقالت معارف

و پنهان به تحمل ). 46:344مجلسى،( كرد شكوهgصادق امامكردن آن

).32تا25: 1392اميني،:نك( براي آگاهي از پاسخ به اين ديدگاه،.1

. مانند منصور حلاج، ابن عطا، عين القضات.2
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و امـداد زبـان فلـسفي بـه تبيـين مطالـب با پديدآمدن زبانِ  برساخته عرفاني

و دشواري رهايي عرفاني، هرچند فهم تجارب عرفاني تا حد زيادي از غموضت

و نيز حوزه مخاطبان آن گسترد  و دامنه تعبيرات ه شد، با ايـن همـه، زبـان يافت

 براي بسياري همچنانو نبودهدرك قابليهركسي با محتواي عرفاني برافلسفي

و ترويج عرفان قـرار دشوار مي و مشكلاتي را بر سر راه توسعه . دهـد مـي نمايد

 ـازا. شـود مـي ويـل بـردهأت ناپذيري بيان به اشتباهبهگاهي اين دشوارفهمي روني

و تفكيك حـوزه  بيـشتري دقـت بـه از ديگـري هركـدام ترسيم مرز بين اين دو

.نيازمند است

��+�P ��� �;%*K ��07 

 كه در آغاز اشاره شد تجربه عرفاني ماهيت شهودي دارد؛ بدين معنـا گونه همان

و تجربه بيـرون از ذات تجربـه كه تجربه با خود تجربه گـر اتفـاق گر اتحاد دارد

و مفاد تجربه بـا علـم حـضوري درك مـي نمي ايـن بحـث در ميـان. شـود افتد

د  و برخي هماننـد كتـز بـه زمينـهيا گستردهةامندانشمندان غربي منـدبودن دارد

و فرهنـگ حـاكم بـرو تجربه عرفاني باور داشته   اصل تجربه را متأثر از باورهـا

مي زندگي تجربه برخي ديگر مانند استيس هرچند ). 131: 1383انزلي،(دانند گر

و تأثير زمينه  و تعبيـر تجربـهيهـا فرضشيپها تجربـه دخيـل گـر را در تفـسير

: 1379اسـتيس،(كننـد اين تأثير را نفي مـي گيري تجربه دانند، در اصل شكل مي

).128 تا 121

يا به باور عارفان مسلمان، آيا زمينه كه پرسش اين است هاي عارفيتذهنها

و عقايـد تجربـهگريد عبارتبهگذارد؟ روي تجربه او تأثير مي  در آيا باورها گـر

و شكل و اگـر نقـشي توانديم در تفسير آن نيز گيري تجربه  نقشي داشـته باشـد

 دارد به چه ميزان است؟

ويها گزارشبرابر ي حـاكم هـا فرهنگ عارفان مسلمان از تجاربشان، باورها

 تنهـا در برخـي از مـوارد هـمآن(گر در موارد بـسيار محـدود بر زندگي تجربه
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مي) تجارب صوري  صـورت بـه گاهييرگذاراثاين. گذارد روي تجربه وي اثر

گـران، بـا بنابراين هر يك از تجربه. استنهيزمپس صورتبهو گاهينهيزمشيپ

شان را با باورهاي خـوديعرفان متفاوت عقيدتي، در مواردي تجربهيهاشيگرا

و گاهي اين باورها را در خود تجربه تفسير مي  البتـه حجـم. بيننـد شان مـي كنند

ن اندك است كـه مـييقدربهها، زمينهتجارب تأثيرپذيرفته از  ديـدهاتـوان آن را

.گرفت

 كـه آنجـاازبـرد، را زيـر سـؤال مـيها تجربهيينما واقعمندي، هرچند زمينه

رايينما واقعتوان مند نيستند نمي بسياري از تجارب عرفاني، زمينه  همه تجـارب

 بين صفر تا صـد توانندمييينما واقع لحاظ به بنابراين تجارب. مخدوش دانست

پرسـش ايـن.ي مـشكل اسـت بند درجههرچند در عمل ايني شوند؛ بند درجه

 قـضيه جزئـي صـورت بـه تجـارب عرفـاني هرچنـديينمـا واقعوقتي كه است 

ميمخدوش يا باشد، چگونه ؟افتي دست صحيح بعضاًتوان به تجربه صحيح

و ميزان تجربهاز اينجا در مي به سخن معيار  كـه بـايا تجربـه هـر. آيـد ميان

و تجربـه مخـالف آن، درسـت، موافـق باشـد آن تجربـه شدهفيتعرمعيارهاي

از. شودمينادرست تلقي و متعارض، با برخـي گاهي دو يا چند تجربه متناقض

بهشوند؛ تلقي مي معيارها درست   نامعين بـه طوربه همان تناقض، سبب ولي عقل

حك نادرست كند؛ در اين صورت تفكيـكميم بودن يكي از دو سوي متناقضان،

ت سـالكان كـاملي مانند( ميزان ديگري درست از نادرست با تجربه  جربـه كـه از

مي) برخوردارندعرفاني بالاتري  و از هم جدا .دنشو سنجش

و دايي عـارف، تنهـا در مراحـل ابتـيهـاتيذهنتأثيرپذيري تجربه از باورها

ازاريپـذ امكـان تجربه يا همان مشاهدات صـوري  و در مراحـل بـالاتري سـت

و غيرصـوري، سـخن از   تجـارب،يريرپـذيتأثتجارب، يعني مشاهدات معنوي

و ست؛ زيرا در اين مراحل، متعلَّ عناميب و تجربه عارف، معنـاي صـرف ق شهود

و خيـالي اسـت و آثـار مـادي  صـوري،ةدر تجربـ. بدون هرگونه شكل، رنـگ
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ص و مفاهيم دركومحتواي تجربه در قالب و مـير  ـازاشـود  امكـان خطـاروني

و بـدون صـورتبهوجود دارد؛ اما در تجربه معنوي، محتواي تجربه  حـضوري

و مفاهيم دريافت مي 1.شود واسطه صور

ــه را تجرب ــفات او و ص ــما و اس ــق ــايي، ح و نه ــالاتر ــل ب ــر در مراح گ

و در هنگــام تجربــه، ســالك از اوصــاف گونــه كــه هــستند تجربــه مــي آن كنــد

و به اوصاف حق مي خود تهي  كنـد هـر چيـزي كـه مـشاهده مـي. پيونـدد شده

و او نيــز نمــي و واقــع نيــست را جــدا از حــق هــاي فــرض بــا پــيش توانــد آن

ــد ــسير كن ــود تف ــه. خ ــل، تجرب ــن مراح ــاف در اي و از اوص ــده ــاني ش ــر حق گ

و چيـزي از ايـن اوصـاف بـراي او بـاقي نمانـدهخَ  تـا اسـت لقي تهـي گـشته

و اسـما، مرحلـه. گـذارد اش تـأثير بر تجربـه  مرحلـه بـالاتر از شـهود اوصـاف

در) از اسـماي ذاتـي در پرتـو يـك يـا چنـد اسـم(ود ذات حق شه اسـت كـه

م ايــن مرحلــه، ذات تجربــه و نــابود مــينــدگــر نيــز و جــز ذات حــقك شــود

. اين هنگام جـز حيـرت چيـزي بـراي سـالك وجـود نـدارد. بيند چيزي را نمي 

 ـذات واحد احد حـق را كنـد؛ البتـه ايـن مـشاهده حـق مـشاهده مـيلهيوسـهب

و مقـدورو اجمـالي بـوده صـورت به  مـشاهده تفـصيلي بـراي احـدي ميـسور

.نيست

ــه ــذير از زمين ــه تجــارب تأثيرپ ــابراين، دامن ــارب صــوري بن هــا در تج

رخ محــدود مــي ــا مــي شــود كــه بيــشتر در مراحــل ابتــدايي ســلوك و ب دهــد

و معيارهــاي خا او صــي كــه در دســترس تجربــهتوجــه بــه ميــزان گــر اســت،

ازو توانـد تجربـه صـحيح را از سـقيم جـدا كـرده مـييراحت به  تجربـه متـأثر

.ها را كنار بگذارد زمينه

�*�� 
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و يـا آغـشتگي دليل خطا در اصل به و شفافيت در تجربـه عرفـاني نبود وضوح

 
.17تا13: 1392،ينيام:كنباره توضيح مفيدي ارائه داده است، يكي از پژوهشگران در اين.1
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و شيطاني با شهودات رحم كـه اشـاره چنـان(از سويي. اني استالقائات نفساني

با) شد و تناقض گيرنديم قرار يكديگرگاهي تجارب متعدد عرفاني در تعارض

در ايـن صـورت بـراي تفكيـك.دشويم مخدوشهاآنيينما واقع يجهنتدركه 

:كنـ شتر،يـبي آگـاهيبـرا(افتـديم ـتجارب صحيح از سقيم، به سـنجه نيـاز 

:كنـ(كتز مانند البته كساني.)323: 1394نژاد،ينيام؛86تا79: 1388 پناه، زداني

 تجارب عرفاني باورمند نيستند بحثيينما واقعبهكه)و بعد 131: 1383،يانزل

و سنجه براي كههاآناز معيار  ايـنيينمـا واقع سودمند نخواهد بود؛ اما كساني

و نيز عارف(اند يرفتهپذتجارب را  بايـد ناچاربه) ان مسلمان مانند استيس، فورمن

و ميزاني را ارائه نمايند .براي تشخيص تجارب صحيح از سقيم معيار

و  صـحيح يجـهنتدراستيس همه تجـارب عرفـاني را داراي هـسته مـشترك

آن) فصل دوم: 1379استيس،(دانديم  كه دانديمو تفاوت تجارب را در تفسير

وروينازاشود؛ بعد از تجربه به آن ضميمه مي  تجارب تا زمـاني كـه بـا تفـسير

و وقتـي بـا تفـسير اعتمـاد قابلتعبير عارف همراه نشده، و داراي اعتبـار اسـت

راگر تجربه و تعابير آن و زوائد عنوانبههمراه شد، بايد تفاسير ، از تجربـه زدود

و هسته آن را بدون پيرايه تفسير، لحاظ كرد  از ديدگاه1).28تا21: همان(اصل

و مـسموعات بـاطني، جـزوو ي، تجارب مبتني بر حس باطني مانند مـشهودات

 انـد شـده داده جـزو آن قـرار اشـتباه بـه؛ اما شوندينمتجارب عرفاني محسوب 

ايـن. داندينم صوري را عرفانييها تجربهبدين ترتيب وي،).41تا38: همان(

 حساببهب عرفاني را جزو تجارها تجربهدر حالي است كه عارفان مسلمان اين 

 108: 1375قيصري،:كن(دهنديم معنوي قراريها تجربهو در مقابل آورنديم

).109و

و تفـسير كـشف ابن عربي نيز بر اين باور است كه اصل كشف خطاپ.1 ذير نيست؛ آنچه خطاپـذير اسـت تعبيـر

(است بي:نك. جا، كشف حقيقي است كـه بيـانگر بايد گفت، مراد ابن عربي از كشف در اين)3:7تا، ابن عربي،

و شيطاني كه به  مي واقع است؛ نه كشف ادعايي؛ پس القائات نفساني شوند، كـشف نيـستند؛ ادعا كشف محسوب

و شيطاني از كشف واقعي جدا نشده باشند، مـي اما تا وقتي القائا  تـوان آن را از آن جهـت كـه تجربـهت نفساني

و ميزان هستيم .عارف است، كشف ناميد؛ به همين دليل براي بازشناسي آن از كشف واقعي نيازمند سنجه
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از. شمارديمفورمن نيز تجارب نهايي را معتبر تجارب نهايي عـارف، عـاري

و هوشياري محض  و آگاهي صرف و باورهاي پيشين است هرگونه پيرايه ذهني

راگر تجربه) حتي فاهمه(ها فرضيشپازايهيآرا گونهيچهآگاهي محض. است

و خطـا در آن راه معتبر شمرده مـييا تجربه چنينروينازا. با خود ندارد شـود

).194: 1384فورمن،(كندينمپيدا 

و استاد وي، كاشاني، از كساني  بـاره يـن درااند كـه بـيش از ديگـران قيصري

و معنـوي قيصري تجارب عرفاني را ابتدا. اند گفتهسخن  بـه دو دسـته صـوري

و صوري را نيز به دو دسته و دنيـوي تقسيم كرده و عـوالم روحـاني و اخـروي

و زميني تقسيم كرده اسـت راوي. ملائك آسماني قـسم اول از تجربـه صـوري

و قـسم دوم را از  و آن را مربوط به اهل رياضات دانسته اسـت غيرمعتبر شمرده

و) يا كشف( انواع تجربه ترينيعال قرار داده است؛ زيرا در اين قـسم، صـورت

به همين خاطر از كشف معنوي محض نيـز برتـر. آيديدرم به تجربههمبامعنا 

در) صـوري نـوع دوم(اين كـشف. شود شمرده مي  بـر همـه مراتـب هـستي را

 طـورينهم. سير كندياله تا عالم، به ميزان استعدادش توانديمو سالك گيرديم

ك و رنگ اسـت، بـه همـه مراتـب كشف معنوي ه خالي از هر نوع شكل، حجم

 ). 111تا 1375:107قيصري،(گيرديمهستي تعلق

 متعلق كشف صوري توانديمپرسش مهم اين است وقتي همه مراتب هستي

و از سويي خطا نيز و ظهور داردقرار گيرد  چگونه در كشف صوري امكان بروز

و آن را بـالاترين نـوع كـشف چنين كشفي را از خطـا مـص توانيم ون دانـست

 كه گاهي دهديمعارفان نشان) كشف صوري(قلمداد كرد؟ تفحص در تجارب 

؛ هرچند كشف صوري كه قيـصري از اند شدهآنان در اين نوع كشف دچار خطا

رابا كشف گويديمآن سخن و به همـين لحـاظ آن و قلبي است  حواس باطني

؛ زيرا يابدينم پذيرفت كه خطا در آن راه توانينمدوجوينباا، دانديميرخطاناپذ

و سنجه سخن گفته است از سويي كشف معنوي، قابليت. خود قيصري از معيار

و اگر كشف صوري نيز  كنـد كه قيـصري ادعـا مـي گونهآنخطاپذيري را ندارد
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و ميـزان داشـته باشـد برتر از كشف معنوي باشد، ديگر كشفي كه نياز به معيـار

 قسم اول از كشف صوري نيازمنـد تنها شايد كسي بگويد. نخواهد داشت وجود

؛ زيرا قيـصري خـود تـصريح نمايدينم اما اين گمان چندان موجه؛سنجه است

.و اعتبار عارفان نيستتوجه موردكرده است كه اين قسم از كشف

 يريخطاپـذ كـه اصـل اسـت به هر صورت بحث از سنجه در جايي معقول

را. رفته باشيم تجربه را پذي يرخطاپـذ بنـابراين قيـصري نيـز برخـي از تجـارب

. واضح از آن سخن نگفته استصورتبه؛ هرچند دانديم

و عييها سنجهمعيار :اند اند به اين شرح كرده مطرحنرفاا كه

 معيار عام.1

ويدسترس قابل كه براي عموم عارفان جهتآنازاين معيار و در همـه مراحـل

عارفـان از ايـن معيـار،. شوديم است معيار عام ناميده استفاده قابله مراتب تجرب

و سنت را اراده   كه خود از كشف تام محمدي خبـر كننديمشريعت يعني قرآن

و شهود ). 101: 1375قيصري،(دهديم شان را همـواره بـا) تجربه(آنان كشف

و سنت، صحت  ت نداشته باشد مطابقهاآن تا اگر شهودي با كننديمسنجي قرآن

اصـرار عارفـان. نياورنـد حساببه، جزو تجارب صحيحو از آن دست برداشته

و معيار نشان  در. دهـديممسلمان در ادوار مختلف، اهتمام آنان را به اين سنجه

پيش در عبارات» علم« از عارفانگفتني است،.ميكنيم به چند نمونه اشاره نجايا

:كننديم را ارادهيابهتجر معرفتياشهود همانرو 

و] سـنجه[مـا بـا]اي معرفت تجربه[علم«): قمري 297متوفي(جنيد كتـاب

خن جنيـد در ايـن س ـ). 273ب،: 1421، عربـي ابن:كن(» است افتهي نظامسنت 

ي هاي عارفان كتاب 1. استافتهبازتاب فراواني

و بر يادشده سخن وسيع تكرار بازتاب  را نـزدتعي شـر اهميـتكهآنافزون

آن اين سخن به اندازهمنابع بازگوكننده.1 بي اي زياد است كه ما را از اشاره به .كندمينياز ها
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و سنجه بيان مي عنوانبهعارفان  عنـوان بـهراديـجنو جايگاهتياهم كند، معيار

منيزفهيطانياخيش .دهدينشان

 آمده دستبه[هر حقيقتي«:به نقل از ابوبكر زقّاق) قمري 412متوفي(سلمي

و تجربه ).1388:3:404(» كه شريعت آن را تأييد نكند، كفر است] از شهود

]معرفـت حاصـل از تجربـه[حقيقـت«): قمري440متوفي(وسعيد ابوالخير اب

و سخن).1384:114(» ضايع بود، بلكه قاطع راه مرد بودعتيشريب  اين سخن

ميروشنبهپيشين وي اعلام  حـالنيعـدردارند كه تجـارب عرفـاني خطاپـذير

و اين سنجه نيز شريعت است .نيازمند به سنجه بوده

 در جملــهاز[اگــر كــسي در كارهــا«): قمــري 606تــوفيم(روزبهــان

و بـه هـدفي كـه دارد اقتـدا نكنـد، قـدمش مـي پيـامبر يش بـه]ها تجربه لغـزد

).1426:28(» رسد نمي

و«): قمري 638متوفي(يعرب ابن كشفي كـه مخـالف شـريعت باشـد اعتبـار

مخـالف وقتي كشف ما بـا كـشف پيـامبران«؛)202 الف،:1421(» ارزش ندارد 

و نيـز بـه نقـل از سـليمان دارانـي)3:7تا،بي(» باشد، مرجع، كشف آنان است 

 اصـولِ شـريعت، از پاگذاشـتن بـه خـاطر زير] مدعيان سـلوك[افراد«: گويد مي

).1421،1:115(»اند بازماندهوصول به حقيقت

طااللهتيآ اعتنـاي بـه سلوك راه خـدا بـا عـدم«: باطبايي عارف معاصر قاضي

و طريق است، جمع بين متضادين يا متناقضين است شريع :كن(»ت كه نفسِ راه

).2:54: 1431حسيني تهراني،

و اصرار عارفان بر شريعت اين هاي دور تـاكنون، از گذشته مداري گونه تأكيد

و را بـا معيـار شـريعت، سـنج شـانيعرفاننشانگر آن است كه آنان تجارب   يده

م  آنان تجاربي را كه سـازگار بـارونيازاكردند؛يتجربه صحيح را از سقيم جدا

و تجارب مخالف شـريعت و سنت بودند صحيح و مؤيد به تأييد قرآن شريعت

و سقيم مي بهبنابراين،.دانستند را نادرست  درست مسير، كمك اين سنجهعارف
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و انتخاب در سلوك را و كرده  شـيطاني رهـايييهـايرهزنـ از القائات نفساني

.بديا مي

و تجربهنيا وجود با مي گر با تجاربي روبه، گاهي عارف آن رو شود كه ظاهر

و تجربه   آن كـهي حـالدركنـد؛ گر نيز به آن اعتماد مـي با شريعت سازگار است

و نادرستي آن از چشم تجربه و گرفتار جهل تجربه نادرست بوده گر پنهان مانده

گر را از ورطه خطر است تا تجربه سنجه ديگري نياز نجايادر. مركب شده است 

و پيـر سنجهاين. وي را به مسير درست راهنمايي كندو دور كرده  ، همان مرشد

ميعنوانبهراه است كه و معيار خاص تعريف .شود ميزان

 معيار خاص.2

را نميييتنهابه كه ذكر شد گاهي افراد خود گونه همان توانند مـسير سـلوك

و طي نمايند؛ زيرا القائ  و تجربه، شيطانييهايرهزنات نفساني گر سالك مبتدي

و ضـلالت هايناآشنا به خطر  راه را از مسير اصلي منحرف كـرده، بـه گمراهـي

مي. كشاند مي بـه كنند مشتاقان سلوك، بدون استاد راه براي همين، عارفان تأكيد

.سلوك نپردازند

ب گمراهـى خطرازسبترستا ظلمات خضر مكنيهمرهيقطع اين مرحله

.)488غديوان حافظ،:1385،حافظ شيرازى(

ويگذار نام. سفر آگاه استيها آفتخضر همان پير راه است كه از  مرشـد

 آگاهي از ظاهر شريعت نيز به اين دليل است كه گاهي صرف» خضر«پير راه به

 آگـاه ازg حـضرت موسـي.كنـدينم ـبراي پيمودن راه باطن شريعت كفايـت

و سنجش كارهاي خضر بـا ظـاهر شريعت بود؛ اما در پيمودن راه باطن شريعت

؛كرديمو كارهاي وي را مخالف شريعت قلمداد كرديمشريعت، به او اعتراض 

 كارهايش رهنمودهايي داشت كه بـا روح شـريعت سـازگارةاما خضر براي هم

و آن را از خداوند متعال دريافت كرده بـود اسـتاد از فـان نيـز بنـابراين عار. بود
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و خود راه سلوك را طي كرده اسـت بـهبهسلوك كه  باطن شريعت آگاهي دارد

:دانندينمو سلوك بدون راهنماي آگاه را خالي از خطر كننديمخضر راه تعبير

بني را بگزريپ و خطـر سـفرنيـاريـپي كه و خوف هست بس پرآفت

).2443ب:1مولوي، دفتر(

و اد افراد در طـي از سوي ديگر استعد كـردن مـسير سـلوك يكـسان نيـست

مييها دستورالعمل هركدامرونيازا معيار(ديده پيرِ راه. طلبد سلوكي متفاوتي را

بر)خاص و اسـتعداد افـراد، بنا دريهـا دسـتورالعمل شـرايط  مناسـب آنـان را

ميراه گذارد؛ از اين لحاظ نيز، وجود استاد اختيارشان مي .يابد، ضرورت

و ميزان :ميكنيم واقعي اشارهي آن، به ماجراياييكاربراي اهميت اين سنجه

 درخواست كـرد قاضياالله علي خياط، از عارف كامل آيت مرحوم شيخ رجب

مرحـوم قاضـي اجابـت. كه زبان گياهان را كه از او گرفته شده، به او بازگرداند

ا. كند نمي مي يشان مي چند روز بعد مرحوم خياط دوباره به حضور و ويدگ رسد

در آيـت. به من عطا كـردfآنچه از من باز داشتي، حضرت حجت  االله قاضـي

:كند ارتباط با اين ماجرا داستاني را به اين صورت نقل مي

مي]شيخ احمد احسائي[روزي« هر وقـت بـه حـرم: گفت به شاگردان خود

ب سلام حضرت بلند جوا كنميمسلام]gعلي[و به حضرت شوميممشرف 

هم مرا مي من[دهند كه اگر شما  با من بياييـد مرتبهكي.ديشنويمباشيد] همراه

و.روزي شيخ با شاگردان به حرم مطهر مشرف شدند. تا بفهميد  شيخ سلام كرد

و گفـت دومرتبـه! نـه: جواب شـنيديد؟ گفتنـد: به شاگردان گفت : سـلام كـرد

دا!نه: شنيديد؟ گفتند و خود او نستند كـه شـيخ در ايـن موضـوع پس شاگردان

).87و1431،2:86حسيني تهراني،(» اشتباه كرده است

كنــد، آنچــه مرحــوم مرحــوم قاضــي بــا بــازگويي ايــن داســتان اعــلام مــي

و او بـه  اشـتباه پنداشـته كـه از ناحيـة خياط دريافت كرده از القـاي نفـس بـوده

.حضرت بوده است
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و سـازي مـي صورتگر ربهتج گاهي نفس، براي بر اساس اين گزارش، كنـد

 وي متوجـه كـهآن بـدون؛نمايانـد مـي واقعـي چيزي را كه واقعيت ندارد بـه او 

اين در حالي است كه چنـين مكاشـفاتي، بـا معيـار عـام نيـز. بودن آن شود خطا

از:گفتن معصومين سخن. تضادي ندارد   منافاتي بـا با ديگران،حياتشان، پس

)معيـار خـاص(كامل اين استاد. مسلمان ندارد)رگ تجربه(عارف باورهاي ديني

مي پايينِ مراتبِ انِگر تجربهاست كه متوجه اشتباه مي سلوك و تواند سالك شود

. آن حفظ كندهايو خطرها از آفتورا از چنين اشتباهي بيرون آورده

حضرت ختمـي( به صاحب كشف اتمتينهادرخود استاد راه گفتني است

شد) مرتبت و در طي مسير سلوك وصل او،ه و از طريـق ظـاهر صـورت بـه( از

ب است مدد گرفته)و بدون واسطه باطنصورتبه يا مشايخ پيشين دين ترتيب،؛

.رديگيم معيار اول قرار در امتداد خاصطوربهاين معيار نيز 

 عقل.3

و كه تجارب عرفاني در بسياري موارد عقلستبجااين پرسش گريـز اسـت

ع   چگونـه چيـزيپسو عقل نيز توان درك آن را ندارد،ديآيدرنمقل به چنگ

و سنجدتوان مانند عقل مي  قرار گيرد؟آنة ميزان

و آن، حكـم بـه يـك حكـم توان گفـت كـه عقـل در پاسخ مي  فراگيـر دارد

و در هـر زمـاني محال و ارتفاع نقيضين است كه در هر شرايطي و بودن اجتماع

و تجـارب عرفـاني، جملهازبراي همه امور و جـاري اسـت  گـاهچيه ـسـاري

 حكـم)مانند اسـتيس( پژوهشگران برخي از البته.ردپذيينمو استثنا محدوديت

و بر اين باورند عرفاني جاري نمي عقل را در تجارب نهاييِ  حكم يادشده، دانند

در اينةمحدود در.رديگينمبرگونه تجارب را پاسخ اين ديـدگاه، قبـل از ايـن

و ما به آن شده دادهاي ديگريج : 1394 پنـاه، زدانيـ:كنـ(ميگـرديبرنم است

.)66تا39: 1384، 623
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و ارجاع مـسائل فرعـي حكم يادشده، افزون بر عقل با تحليل مسائل عرفاني

و  و به مواردمتشابه موارد به مسائل اصلي  گاهي محكم، مسائل فرعي را استنباط

و اين كاركرد تصحيح مي و منورشدن پس از آن است كه عقل با ارتقا،كند يافتن

.و صحت آن را تأييد كـرده اسـت يدهبه نور كشف، مسائل اصلي عرفان را فهم 

و بـر اسـاسكهآنبنابراين عقل غير از ،يهمـاننيـا( منطقـي بـديهيات مـستقل

و اجتماع نقيضين و تجربيـات عرفـاني حكـم درباره) محاليت ارتفاع  شـهودات

و نيز صورتهبكند، مي  برهـان، در تـصحيح مـسائل عرفـاني صورتبه تحليلي

و كمك مي مي در موارديكند .كند تجربه صحيح را از سقيم جدا

و سـنجه نيـاز باوريكي از عارفان در پاسخ به اين  كه علوم كشفي به ميـزان

:گويد ندارد مي

و گيـرد گاهي مكاشفات برخي از سـالكان بـا ديگـري در تنـاقض قـرار مـي

ميرونيازا و معارفشان تخطئه با درك ايـن حقيقـت. كنند يكديگر را در ادراك

از: گوييم مي براي سالكان از اصحاب مجاهـدت ضـروري اسـت نخـست پـس

و نظري را فراگيرند تا اين علوم نظري  ازكـه(تصفيه قلب، علوم حقيقي فكري

و شهودي مثل) منطق استهاآن جمله منطق نسبت به نسبت به معارف عرفاني

).270: 1360تركه،(علوم نظري عمل كند 

 از اهميت آن در جهت تعامل عقل بـايخوببه در برابر عقليريگ موضعاين

 كه عارفـاني ماننـد قونـوي، كاشـاني،آنازريغ. كند تجارب عرفاني حكايت مي

و صائن و اثبات ديدگاه الدين تركه ابوحامد شـان هاي عرفاني از عقل براي تبيين

 گـسترده از عقـل بـراي طـور بـه گرفتنـد، در قـرن يـازدهم ملاصـدرا بهره مـي 

سـازي كردن مطالب عرفاني بهـره گرفـت كـه ايـن خـود، نـوعي موجـه برهاني

به يافته و و سنجش تجربيات عرفاني بود تعبير ديگر محك هاي عرفاني .زدن
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با بنابراين عقل مي از در شناخت تجرش كاركردهاي برخي از تواند به صحيح

و يـا غيرصحيح به تجربه  و تجارب او را با برهان و نيز مشاهدات گر كمك كند

.تحليل نظري به ديگران منتقل كند

اي تجربه معيار درون.4

و عـدم صـحت تجربـه اطمينـان معيار ديگري كه مي توان بـا آن از صـحت

و شهود است  ي بـه بندي، تجربـه عرفـان در يك تقسيم. حاصل كرد، خود تجربه

: نـك(شـيطاني.4ي؛نّـج.3ملكَـي؛.2رحماني؛.1: شود چهار دسته تقسيم مي

).111: 1375قيصري،

هـاي زيـر را داشـته باشـد قلبي يكي از ويژگييها افتيدرچنانچه تجربه يا

و مـي رحماني يـا ملكـي محـسوب  و شـود  در غيـر ايـن صـورت، از القائـات

بهيها وسوسه مي شيطاني :ازاند عبارتهان ويژگياي. آيد شمار

را توجه تجربـه.3باشد؛ پايا.2؛تجربه، آثار نيك به دنبال داشته باشد.1 گـر

و اشتياق به عبادت.4 افزايش دهد؛حق به . افزايش دهدرالذت

و جنيّ، تجربه مربوط به امور دنيوي باشدچنانچه آثار نيك  عارفـان آن است

طي را معتبر نمي و ملكَـي دانند؛ اما و گذشتن از ديوار از آثار جنيّ و زمان مكان

و عارفان اين امور را به كمك  مـدد اسـم حـاكم بـرو نيز به ملائكهر دو است

.دهندمي خود، انجام 

و ذهـن ديگـران اگر آن آثار نيك مربوط به آخرت يا از نـوع آگـاهي از دل

ايا تجربهباشد، چنين  و و جنّ توان دريافت را ملكي است لقاي اين نوع آگاهي

.ندارد

گر قدرت تصرف در امور تكـويني مربوط به آخرت، به تجربهةچنانچه تجرب

و را بدهد، مانند زنده كردن، ميراندن، خارج  ساختن افراد گرفتار در عـالم بـرزخ
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 رحماني است؛ زيـرا ايـنيا تجربهساختن پيروان در عوالم ملكوت، چنين داخل

و اقطابيها انسان تنها در توانو مرتبه الهي بوده نوع تصرفات از ويژگي  كامل

.)112و 111: 1375،يصريق:كنشتريبلي تفصيبرا(است

:اند هاي زير را معرفي كرده برخي عارفان سنجه

با) مشاهدات(اگر تجارب و عرفاني،  نشاط، آرامش، توجه بـه حـق، راحتـي

و اگر با اضطر همراه تمركز باطني  بـاطني، اب، وحـشت، تـشويشِ باشد، درست

و وسواس همراه باشد، و اندوه .شيطاني استنادرست

و فرح، تجربه اگر و بـر جـا در قلـبرا سرور دري گـذارد تجربـه، ملكَـي

بركهي صورت و غم و تجربهياگذارد جاي بعد از خود اندوه گر دچـار كـسالت

ه شـيطاني اسـتب افـزايش يابـد، تجربـ ميل او به خـواياپليدي در نفس شود 

).496و 495: 1385قاساني،(

بايهايژگيواين معيار با و اسـتاد راه، نظر صرف يادشده،  از معيار شـريعت

و نادرست دهديمسالك را به سمت درست جهت .دارديم بازو از راه خطا

,�+�*�+%"

و شـهودي اسـت كـه ماهيت تجربه عرفاني از ديدگاه اسـلام، ماهيـت ادراكـي

راد خداون  راهو انسان تنها با ايجاد قابليت در خود از دهدميبه افراد مستعد آن

و سلوك، شرايط دريافت آن  ـازا. كنـد پيدا مي را رياضت ، تجربـه عرفـانيروني

،با برخوردار شدن از تجربـه عرفـانيگر تجربه. است)محور انساننه(خدامحور

با به وسعت وجودي دست مي و با اين تجربه  عالم بيـرون از خـود مـرتبط يابد

و در هر مرتبه از شهود انفسي، با نظيـر آن در عـالم آفـاقي اتحـاد پيـدا مي شود

بـا گـر تجربهو شودمييينما واقعو زا شدهتبدين ترتيب، تجربه معرف. كند مي

مية به مرتباي از مرتبهجيتدربه گذرانديمتجاربي كه از سر  و او يابـ بالاتر راه د
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آنيا مرتبه از هر بار .دهديم است گزارش قرارگرفته كه در

و افتراقي برخوردارند؛  كه جهتآنازتجارب عرفاني از دو حيثيت اشتراكي

و براي همين واقعبهناظر  مسير كلي سلوك براي، هستند حيثيت اشتراكي دارند

و روشن است؛ اما و درجات آن معلوم و مراتب ه ك ـجهتآنازهمگان يكسان

و بـه هر تجربه عرفاني متمايز از ديگـر،گردديبرم افراديهاتيقابلبه ي اسـت

ا و همين دليل، بـا نيـز پيـران طريقـت مكان ورود خطـا در تجربـه وجـود دارد

و در صـورت رخـداد خطـا، تجربـه را  رهنمودهايشان، از اين خطاها پيشگيري

مي صحت و بـا صورتبه آنكهبنابراين تجارب عرفاني در عين. كنند سنجي  كلي

 لحـاظ بـه برخوردارنـد، بـودن توجه بـه واقعيـت خـارجي، از ويژگـي همگـاني

. افراد، ويژگي افتراقي دارنديهاتيقابل

پذير كه آنان تجاربشان را بيان دهديمنشان هاي عارفان از تجاربشان گزارش

و داننديم بايدشوارفهم؛ هرچند غموضت گرفتـه اشـتباه ناپذيري بيان آن گاهي

هـا متـأثر از زمينـه) تجارب صوري(برخي از تجارب عرفاني،نيهمچن. شود مي

و تجارب معنوي متأثر نمي مي  براي تفكيـك تجربـه شوند؛ به همين دليل، شوند

يكي از ايـن. اندي كرده معرفا عارفان مسلمانرهايي معيار نامعتبرمعتبر از تجربه

تجربـه را آشـكار وسـقم صـحت،و مراجعه بـه شـريعت شريعت استهامعيار

م آنكه وجودبا اما گاهي برخي از تجارب كند؛ مي تعـارض، ظاهر آن با شريعت

 چنـين تجربيـاتي، بـا نادرستي. شود مي نادرست تلقي از تجاربهم باز، نيست

و پير راه ميمعيار ديگري به نام مرشد .گردد آشكار

ر اساس بديهيات منطقي يـابوديآيمگر تجربهدر مواردي نيز عقل به كمك

و استنتاجي، تجربه صحيح جملهازبا برخي از كاركردهاي خود  كاركرد تحليلي

.كند را از غير صحيح جدا مي
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و عـدمييها نشانه توانيمگاهي نيز از خود تجربه آن براي صـحت صـحت

و تمركزحقبهنشاط، آرامش، توجه،هاي صحت نشانه جملهاز. جست ، راحتي

بهنيباط  در مقابـل، اضـطراب، وحـشت، آورد؛مي همراه تجربه است كه تجربه

و وسواس، نشانهتشويش باطني، .بودن تجربه است هاي نادرست اندوه
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.قرآن كريم*

و سخنان ابوسعيد ابوالخير، محمدرضا شفيعى كدكنى، چاپ) 1384(االله لطفسعيد، ابى ابن.1 حالات

 تشارات سخن؛ان: ششم، تهران

؛ دار صادر: بيروت؛هالفتوحات المكي)تايب(ابن عربي،.2

در الامام رسالة إلى) 1367(ــــــــــــــ.3 عربي؛ چاپ اول، مجموعة رسائل ابن: الرازى،

 دار احياء تراث العربي،: لبنان- بيروت

در) 1421(ــــــــــــــ.4 محمد: عربي؛ تحقيق مجموعة رسائل ابن: الف، رسالة لايعول عليه،

ـ لبنان  دارالكتب العربية؛: عبدالكريم النمري؛ چاپ اول، بيروت

در) 1421(ــــــــــــــ.5 محمد عبدالكريم: عربي؛ تحقيق مجموعة رسائل ابن: ب، كتاب الكتب،

ـ لبنان  دارالكتب العربية؛: النمري؛ چاپ اول، بيروت

ـ لبنان)جلد اول(عربي ج، مجموعة رسائل ابن) 1421(ــــــــــــــ.6 :، چاپ اول، بيروت

 دارالمحجة البيضاء؛

عاصم ابراهيم كيالي؛ چاپ: مشرب الارواح؛ تحقيق) 1426(نصر بقلي شيرازي، روزبهان بن ابي.7

 دارالكتب العلميه؛: لبنان- اول، بيروت 

و فلسفه، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي، چاپ پنج) 1379( استيس، والتر ترنس.8 : م، تهرانعرفان

 انتشارات سروش؛

؛1؛ حكمت عرفاني، شماره»ناپذيري عرفان مفهوم شناسي مسئله بيان«) 1390(اسماعيلي، مسعود.9

و عرفان، چاپ اول، قم، آيت عشق؛ ساخت) 1383(انزلي، سيد عطا،.10  گرايي، سنت

؛18؛ آيين حكمت، شماره»موجه سازي تجارب عرفاني«) 1392(اميني، حسن.11

قم»انتقال پذيري تجربه عرفاني«) 1390(ـــ ـــــــــــ.12 و:؛ معارف عقلي، مؤسسه آموزشي

؛20شماره)ره(خميني پژوهشي امام

در»هاي عرفان اسلامي يزانموها سنجه«) 1394(نژاد، علي اميني.13 ):5(گنجينه معرفت شماره:،

قم) مجموعه مقالات(فلسفه عرفان و: چاپ اول، پژوهشي انتشارات مؤسسه آموزشي

 خميني؛ امام
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 انتشارات وزارت فرهنگ: تهران،اول: تمهيد القواعد، چاپ) 1360(تركهبن الدين على صائنتركه،.14
؛و آموزش عالى

وزارت:؛ چاپ دوم، تهراننقد النصوص في شرح نقش الفصوص)ش1370(جامى، عبدالرحمان.15

و ارشاد اسلامى .فرهنگ

الأ،]گيلاني[جيلانى.16 و مظهر الأنوار فيما يحتاج إليه الأبرار، عبدالقادر، سر  چاپ دوم، بيروت سرار
.دار الكتب العلمية: لبنانـ

و قاسم غني؛) 1378(الدين محمد حافظ، خواجه شمس.17 ديوان حافظ؛ به اهتمام محمد قزويني
قم: تصحيح مجدد .هجرت: محمد علي مجاهدي؛ چاپ اول،

 مكتب وحي؛: الأنوار، چاپ اول، تهرانمطلع) 1431(حسيني تهراني، سيد محمد حسين.18

قم) 1417(خواجه عبداالله انصارى.19 ؛ چاپ اول، دار العلم:منازل السائرين،

و التنبيهات مع المحاكمات؛) 1375(خواجة نصير الدين طوسى.20 :قمچاپ اول، شرح الاشارات
 نشر البلاغة؛

 شركت انتشارات علمى فرهنگى؛:هشتم، تهران مرصاد العباد، چاپ) 1379(الدين دايه رازى، نجم.21

و محمد: مجموعه آثار، جلد سوم؛ گردآوري) 1388(سلمي، عبدالرحمان.22 نصراالله پورجوادي

و فلسفه ايران؛: سوري؛ چاپ اول، تهران  مؤسسه حكمت

خواجوى، محمد؛: شرح أصول الكافي؛ مصحح) 1383(ابراهيم صدرالدين شيرازى، محمدبن.23
مط: چاپ اول، تهران و تحقيقات فرهنگىمؤسسه .العات

 انتشارات مولى؛: مصباح الأنس؛ چاپ اول، تهران) 1374(حمزه؛ فنارى، محمدبن.24

سي.25 قم) 1384(فورمن، رابرت كي، : عرفان، ذهن، آگاهي، ترجمه سيد عطا انزلي، چاپ اول،
 انتشارات دانشگاه مفيد؛

در) 1374(قونوي، صدر الدين.26  انتشارات مولى؛: اول، تهرانمصباح الأنس، چاپ: مفتاح الغيب؛

و تعليقشرح فصوص الحكم) 1375(قيصرى رومى، داوود.27 سيد جلال الدين آشتياني؛:؛ تصحيح
جا[چاپ اول،  و فرهنگى] بي .شركت انتشارات علمى

قم، چاپ چهارمشرح فصوص الحكم) 1370(كاشاني، ملاعبدالرزاق.28 . انتشارات بيدار:،

م) 1385(ــــــــــــــ.29 قم چاپ محسن بيدارفر،: نازل السائرين، تصحيحشرح :اول،
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